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   ادبية تلاقي هرمنوتيك فلسفي و نظريةنقط: متن

  ، گئورك گادامر–هرمنوتيك پديدارشناسانة هانس(

  )پل ريكور و نظرية ادبي جديد

�
   

  دكتر محمدرضا بهشتي 

   دانشگاه تهران ،استاديار گروه فلسفه

  زهرا داوري 

  هنر دانشگاه هنر، ةكارشناس ارشد فلسف

  

 چكيده

 ضـروري هاي معطوف به خواننده پيونـدي   ويژه نظريه   ادبي، به  ةن هرمنوتيك فلسفي و نظري    ميا

 ايـن  ة هرمنوتيك فلسفي و تبار پديدارشناسـان  ةاين پيوند در رويكرد پديدارشناسان    . وجود دارد 

شناسـانه در بـاب       اي هستي   از اين منظر، هرمنوتيك فلسفي، درواقع فلسفه      . ها ريشه دارد    نظريه

آن اسـت و وجـودي كـه        » بودن وجودي«وجه فلسفي هرمنوتيك فلسفي در      .  است تنتفسير م 

 ةحلق ـ(گويند، وجودي تفسيرشده است؛ به اين اعتبـار، تفـسير مـتن               گادامر و ريكور از آن مي     

 هرمنوتيكي گادامر و ريكور قـرار       ة در محور انديش   ) ادبي ةرابط ميان هرمنوتيك فلسفي و نظري     

  . دارد

 هرمنوتيك فلـسفي بـه مـتن و تفـسير، تـابعي اسـت از                ة اي دو نمايند  تفاوت در رويكرده  

ترين وجه  مهم. اند ها براي رسيدن به وجود در پيش گرفته       تفاوت در دو راهي كه هر يك از آن        

                                                 
�
 17/6/88: تاريخ پذيرش    27/12/88: تاريخ دريافت 
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اي مستقيم در روند      شناسي  شناسانه و تأكيد گادامر بر هستي        معرفت ةتمايز، توجه ريكور به جنب    

، »زبانمنـدي  «،»زمانمنـدي «: تـر اسـت     ر تفاوت جزئي   منشأ چها  اين تفاوت اصلي  . تفسير است 

  . »گرايي عينيت«و » ويژگي ديالكتيكي«

 ادبي، آراي گـادامر و      ة هرمنوتيك فلسفي و نظري    ة رابط ةدر اين مقاله، پس از بحث در نحو       

 ،شـود    مـي  وجـو   جـست  ابتدا مفهوم متن در نظر هر يـك          .شود  ميريكور در باب متن بررسي      

هـا بـه مـتن بـا يكـديگر            ركز بر چهار محور تفاوت ذكرشده، رويكرد تفـسيري آن         سپس با تم  

  . شود ميبندي   و در پايان، مباحث جمع،مقايسه

  

  .فهم، وجود، تفسير،  ادبي، متنةهرمنوتيك فلسفي، نظري :هاي كليدي واژه

  مقدمه 

 از آن،    با زندگي چه نسبتي دارد؟ ماهيت و مكانيسم اين فهم چيست و بـالاتر               متن فهم

تـوان طـرح      تـر مـي      ملموس اي  گونه  بهسؤالات را   اين  ند؟  ا  هاي بهترزيستن كدام    ظرفيت

 خـود و    ها و نمادهاي فرهنگيِ      هنر و ديگر نشانه    ،توانيم با متون ادبي      ما چگونه مي   :كرد

فهمـيم و   خوانيم، چگونـه آن را مـي    ديگران ارتباط برقرار كنيم؟ وقتي شعر حافظ را مي        

 سلان  وقتي شعر پل  
1

تـوان متـون      شـود؟ چگونـه مـي       خوانيم، چگونه از آنِ ما مي        را مي  

جديد مانند اثر هنري مارسل دوشان     
2

 را فهميد؟ اگـر فهـم همـواره زمانمنـد اسـت، در       

جريان فهم تعامل ما با گذشته چگونه تعاملي است و سـرانجام اينكـه فهـم اينجـايي و                   

  مكن است؟ گوييم، چگونه م اكنوني از آنچه بدان زندگي مي

  تلاش بـراي    ، بلكه هدف آن   ،دهد  عي نيست كه به اين سؤالات پاسخ مي       اين مقاله مد 

) گادامر و ريكـور   (ها در هرمنوتيك فلسفي       ها و امكان يافتن پاسخ آن       نماياندن اهميت آن  

  . است

 گادامر گئورگ –هانس
3

و پل ريكور   )م1900-2002( 
4

همـراه    بـه  )م2005 -1913( 

ــدگر هي
5

ــك    )م1889-1976 ( ــا هرمنوتي ــسفي ي ــك فل ــزرگ هرمنوتي ــدة ب ــه نماين  س

هـاي مـستقل در       جـاي ابـژه      توجه به پديدار يا محتواي آگاهي به       .پديدارشناسانه هستند 

ادمونـد هوسـرل   ) كلاسـيك (جهان خارج دستاورد بـزرگ پديدارشناسـي        
6

 اسـت كـه     
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تيــك هرمنو« آنچــه بعــدها ؛ امــارا بــه مــا نمايانــد» هــستي«و » معنــا«پيوســتگي ميــان 

 معطـوف بـه خواننـده آمـد،         هاي ادبيِ   كار نظريه    را بنياد نهاد و بيشتر به      »پديدارشناسانه

هيدگر در تحقيقات خود به آن دسـت        ت سوژه و ابژه بود كه       اعتباركردن ثنوي   حاصل بي 

جاي ذهن اسـتعلايي هوسـرلي، منـشأ          در پديدارشناسي هيدگري به   بيان ديگر،     به .يافت

شناسـانة     اين، توجه به جنبة هستي     در پي  .اعم از ذهن و معناست    است كه   » هستي«معنا  

  .  شد»وجودي«فهم در مركز توجه هرمنوتيك فلسفي واقع شد؛ يعني هرمنوتيك 

كه به دو سنت فلسفي كم و بيش متفاوت آلمان           گادامر و ريكور     فلسفيهاي    انديشه

ــسه  ــسته اســتو فران ــزرگ استاد واب ــه و فراســوي دســتاورد ب ــدگر ، در ادام شــان هي

هـر  ). 63: 1991 ورث، آيلس( ».اند  ايجاد كرده  هاي جديد و متمايزي در هرمنوتيك       پارادايم«

انـد و هـر راه توانـسته          هاي گوناگوني برگزيـده      مقصد مشترك، راه   با وجود يك از آنان    

  . فهم زندگي باشد،است برگشايندة جهاني فراروي ما در باب تفسير متن و بالاتر از آن

بـه  ) شناسـي مـستقيم     هـستي (ها يعني هيدگر و گادامر در انتخاب نوع مسير             آلماني

 با اين حـال، راهـي كـه گـادامر در            ؛تر از همفكر فرانسوي خود هستند       يكديگر نزديك 

اشـتراك در آنچـه گـادامر و        .  هيـدگر منطبـق نيـست      » جنگلي  راه«پيش گرفته، دقيقاً بر     

آنچـه در جريـان فهـم هنـر و ادبيـات رخ              يعني نحوة فهم يـا       ،انديشند  ريكور بدان مي  

سرانجام، دسـتاوردهاي دو فيلـسوف      . تر كرده است    ها را به يكديگر نزديك      دهد، آن   مي

 است كه نظريـة ادبـي را بـه هرمنوتيـك فلـسفي پيونـد                ايناخير در باب متن و تفسير       

  .دهد مي

هـاي گـادامر و        معطوف به خواننده با انديشه     هاي ادبيِ      از ميان نظريات ادبي، نظريه    

اي در باب متن كه بيشتر بر معنا و دريافت آن               هر نظريه «. ريكور نزديكي بيشتري دارند   

شـناختي، بـا      گذارد تا بر قصد و نيت و منـشأ پيـدايش روان             از سوي خواننده تأكيد مي    

اثـر بـزرگ    ). 317: 1385هوي،  (» .سنت هرمنوتيكي هيدگر و گادامر نزديكي و پيوند دارد        

زمان و روايت  يعني  ريكور،  
7

بوطيقاي هرمنوتيكي «زمان با پديدآوردن نوعي       هم 
8

او را  » 

ديالكتيكي كه ريكـور در جريـان       . پرداز بزرگ ادبي نيز معرفي كرده است         نظريه در مقام 

  . است» خواننده«گويد، ديالكتيك ميان جهان متن و جهان  تفسير متن از آن مي
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ي، ازجمله تري ايگلتون   نظران و منتقدان ادب     صاحب بسياري از   
9

 رامان سـلدن    و 
10

 در  

. انـد   باب پيوند ميان هرمنوتيك فلسفي و نظريـة ادبـي انديـشيده و آن را تـصريح كـرده                  

شـويم كـه       به عرصة مسائلي وارد مـي      حقيقت و روش   ]گادامر[با اثر   «: گويد  ايگلتون مي 

معنـاي مـتن،     ).92 :1368(» . اسـت  سيلان آن به قلمرو نظرية ادبي جديد هرگز قطع نشده         

لحـاظ  به   ارتباط با متوني كه      و چگونگي ارتباط معنا با قصد مؤلف و امكان ادراك عيني،          

اند، همه مسائلي هستند كه با هرمنوتيـك گـادامر صـورت              تاريخي و فرهنگي با ما بيگانه     

جا همان( اند ي يافتهجد(.  

نقد ادبـي فقـط     «. نيستنياز    هاي نظريه و نقد ادبي بي        كمكهرمنوتيك فلسفي نيز از      

ها را     بلكه عمليات اساسي اين رشته     ،هاي علوم انساني نيست     اي در ميان ديگر رشته      رشته

» .سـازد  شناسانه را بارز و متمركز مـي  هاي روش آورد كه دشواري   جا گرد مي    نحوي يك   به

  .)349: 1385هوي، (

االله    عـزت  بابـك احمـدي،    كـساني چـون      هـاي   تـلاش در ايران، گادامر و ريكـور بـا         

 محمدرضـا . انـد  شناخته شدهفولادوند، محمدسعيد حنايي كاشاني، مسعود عليا و ديگران        

همت گمـارده اسـت و بـا         حقيقت و روش  ترين اثر گادامر، يعني        به ترجمة بزرگ   بهشتي

. ترين منبـع هرمنوتيـك فلـسفي دسـت خـواهيم يافـت              زودي به ترجمة مهم     انتشار آن به  

 روايـت زمـان و     با اثر بزرگ ريكـور،       مهشيد نونهالي راوان  به همت و زحمت ف    همچنين  

  . ايم آشنا شده

كه براي شناساندن هرمنوتيك فلسفي در ايـران صـورت گرفتـه،             ييها  با وجود تلاش  

كـاربرد مانـده        دستاوردهاي گادامر و ريكور در باب تفسير متن در ميان ما ناشناخته يا بي             

هـاي عظـيم آن در فهـم     منوتيك فلسفي، ظرفيت هركمكترين  رسد، مهم   نظر مي   به. است

  .ترين مؤلفة فرهنگي ماست متون ادبي است كه مهم

 اي اسـت در پايـان كـار پژوهـشي            حاصـل پرورانـدن ايـده     خوانيد،    آنچه در اينجا مي   

  كه بررسي تطبيقي آراي گادامر و ريكور در باب شعر        :  متن ةمثاب شعر به ام با عنوان      نامه  پايان

 از  گفتنـي اسـت در ايـن پـژوهش         .دكتر محمدرضا بهشتي انجام شده اسـت      با راهنمايي   

نـصيب    ات اصلاحي انديشمند فرزانه، بابـك احمـدي نيـز بـي           يدريغ و نظر     بي هاي  كمك
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 كـه   ند شـد  يـادآور دكتر حسن ذوالفقاري نيز با مطالعة مقاله، نكاتي ارزشمند را           . ام  نمانده

  . تر بخشيد به آن صورتي كاربردي

 و نقـد      رابطة هرمنوتيك فلسفي گادامر و ريكور و نظريه        شود   له سعي مي  در اين مقا  

ت انتخاب متن علاوه بر محوري    . داده شود توضيح  » متن«ادبي از طريق تمركز بر مفهوم       

آن در هرمنوتيك فلسفي و در نظرية ادبي، دليل ديگري هم دارد و آن، ايـن اسـت كـه                    

 مقالـه   ،بنابراين .نوتيكي گادامر و ريكور است    هاي هرم   ترين نقطة تلاقي انديشه     متن مهم 

 بخـش اول بـه رابطـة هرمنوتيـك فلـسفي و نظريـة ادبـي                 :شامل دو بخش خواهد بود    

صـورت تطبيقـي      و در بخش دوم آراي گادامر و ريكور در باب متن بـه            اختصاص دارد   

   .شود ميبررسي 

 طة ميان هرمنوتيك فلسفي و نظرية ادبيراب. 1

و نقـد    ( بسا تمايز دقيق ميان مرزهاي هرمنوتيـك فلـسفي و نظريـه           ، چه   ديدگاهاز يك   

 ـ                     ) ادبي ن ه آ كاري دشوار باشد؛ زيرا اگرچه مـتن بـه آن معنـا كـه نظريـه و نقـد ادبـي ب

 هرمنوتيـك فلـسفي نـوعي فلـسفة         ،پردازند در دستور كار هرمنوتيك فلسفي نيست        مي

پراكسيس(عمل  
11

 اين دليل كه نظريـة ادبـي در      كم به  ن، دست اي بر   افزون. باشد  نيز مي ) 

پي ارائة ارغنوني براي تفسير متن     
12

 است و تفسير نيز مسئلة مركزي هرمنوتيك فلـسفي     

 هرمنوتيكي،   درواقع مؤثرترين جنبة نظرية   «.  خواهد بود  ضروريها    است، پيوند ميان آن   

  .)316: 1385 ،هوي(» .تأكيد آن بر امر تأثيرگذاري و بر سنت دريافت آثار ادبي است

 و  »هرمنـوتيكي « و نقـد ادبـي، دو سـوية           رابطة ميـان هرمنوتيـك فلـسفي و نظريـه         

جنبـة هرمنـوتيكي    . توجه سنت هرمنوتيكي نيز بوده است       دارد كه اولي محور    »فلسفي«

 مربوط است و جنبة     -قاعده در آوردن آن      اگرچه از طريق به    – »فهم متن « به   ارتباطاين  

» .هـستند  تر از آنچه فهم و تأويـل ماهيتـاً          شمولپرسش پر «معطوف است به    آن  فلسفي  

 يعني فهم معناي اثر    ، جنبه به وظيفة علم هرمنوتيك     نخستين ).14: 1377پالمر،  (
13

 مربـوط   

همچنـان مـسئلة هرمنوتيـك      ) خواننده، مؤلف يا مـتن    (است؛ زيرا پرسش از منشأ معنا       

ويـژه    ا طلب كند كه بـه      ر  اي  نقد ادبي بايد روش يا نظريه     «و از اين لحاظ،     فلسفي است   

اين عمل رمزگشايي، اين    .  آن باشد   معناي متناسب با رمزگشايي اثر انساني در اثر، يعني       
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 وجـه   كـه بـه   دومـين جنبـه      .)جا  همان( ».فهميدن معناي اثر، كانون علم هرمنوتيك است      

اي اسـت كـه       اسـت، همـان رشـته     مربوط  ) گادامر و ريكور  (فلسفي هرمنوتيك فلسفي    

ايـن رشـته    . د ادبي را با هرمنوتيك فلسفي گادامر و ريكور پيوند داده اسـت             و نق   نظريه

واينسهايمر. آيد  شمار مي  بهمسئلة اصلي اين پيوند نيز      
14

تـرين شـارحان      يكي از بـزرگ    ،

رشـتة مـشتركي كـه در    «مـسئله را بـه ايـن صـورت مطـرح كـرده اسـت كـه          گـادامر، 

   .)13: 1381( » دارد، چيست؟هاي هرمنوتيك فلسفي به نظرية ادبي وجود مساعدت

ترين جنبة رابطة ميان هرمنوتيك فلسفي و نظريـة ادبـي             تواند دومين و مهم     آنچه مي 

تفسير ميان    ارتباط را روشن كند، توضيح   
15

 و فهم  
16

كـه بـه    اين پـيش از     ،بنـابراين .  است 

ر  را مـرو   »فهـم «و  » تفـسير «ميـان   ارتبـاط   مسئلة مورد نظر واينسهايمر بپـردازيم، ابتـدا         

  . كنيم مي

 تفسير و فهم: شناسانه در باب تفسير اي هستي  فلسفهةمثاب هرمنوتيك فلسفي به .1-1

در پـي نمايانـدن وجـه فلـسفي         » وجـود و هرمنوتيـك    «اي بـا عنـوان        ريكور در مقالـه   

اي   »ديربرآمـده «هرمنوتيك پديدارشناسانه، ارتباط ميان فهم و تفسير را سررشـتة پيونـد             

هرمنوتيـك در سـير خـود در    . منوتيك و پديدارشناسـي ايجـاد شـد   داند كه ميان هر    مي

 ـ  رو هروباي    وجوي معناي متن، با مسئله      جست ت  شد كه مبتني است بـر ويژگـي تاريخي

تواند متني بيگانـه و دور را   ها؛ خواننده چگونه مي متون و ضرورت فهمي امروزي از آن     

   شد؟پيروزتوان بر فاصله  بفهمد؟ چگونه مي

 را مطـرح    يتر  سؤالات سؤال مهم  اين   مباحث براي يافتن پاسخي براي       گيري   اوج

بايـد بـاقي بمانـد؟ در ايـن صـورت آيـا بـراي               ) تخنـه (كرد كه آيا هرمنوتيك يك فن       

متنـي ماننـد     هـاي بـرون     يابي به فهمي تاريخي كـه نـاگزير متـأثر از سـاير نـشانه               دست

ي اسـت، كـافي و وافـي خواهـد          اي فرهنگ ه  طور كلي دلالت    ها و به    ها، استعاره   اسطوره

 ارتباط ميان   پديدآورند،  ا  هاي زباني    نشانه  اغلب متني  هاي برون   از آنجا كه اين نشانه     بود؟

  .ي تفسير و مسائل مربوط به زبان خواهند بودمسائل فنّ

را » تر دلالـت و زبـان    ي تفسير متن و مسائل عام     ميان مسائل فنّ  « ريكور اين ارتباط    

بيـان     بـه  .)112: 1379(داند     رابطة ميان مفهوم تفسير و مفهوم فهم مي        ترين  نخستين و مهم  
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 خاص تفسير كتـاب مقـدس، در        منزلة روشي فراتر از فنّ      ديگر، طرح هرمنوتيك عام به    

اللغه   گيري نوعي فقه    وجوي قواعد كلي براي تفسير و درنتيجه شكل         آغاز مستلزم جست  

  . داد يرا در محور قرار م» زبان«هر روي  بود كه به

قول ريكور، با توجه شلايرماخر      سرانجام به 
17

 و ديلتاي  
18

) نوشـتار ( به مـسئلة زبـان       

از نظـر ديلتـاي تفـسير كـه         «. گيـرد   شدن قرار مـي    است كه هرمنوتيك در آستانة فلسفي     

شده در نوشتار است، فقط در حكم قلمروي است از سـرزمين             وابسته به اطلاعات ثبت   

 .)113: 1379ريكور،  (» .يابد  يك روان به رواني ديگر گسترش مي       فهم كه از     ترِ  وسيعبسيار  

كم  يابد كه دست    اي رواني نيز مي     شود، جنبه   بنابراين ضمن اينكه تفسير در فهم ادغام مي       

از طريق ايجاد ارتباط    » ساختن متون  امروزي«از يك جهت به زندگي مربوط است و آن          

اگر زندگي در اصل بامعنا نباشـد،       «پس  . تهاي گذشته اس    ها و درواقع با زندگي      با روان 

  .)جا همان(» .فهم براي هميشه ناممكن خواهد بود

 ـ  پيوند ميان فهم، تفسير و زندگي همان چيزي است كه هرمنوتيك را فلسفي مي              د كن

 فهـم پديـداري     .زنـد كـه هيـدگر آن را پديـد آورد            شناسـي فهـم را رقـم مـي          و هستي 

تواند با متن      كه كار فهم متن را بر عهده دارد، نمي          و نظرية ادبي   نيز است شناختي    هستي

بينش و بصيرتي كه نظرية ادبي بـراي  . ي داشته باشدشناسانه يا فنّ   اي معرفت   تنها مواجهه 

  . ن نياز دارد، در هرمنوتيك فلسفي نهفته است به آشناسانه با متن اي هستي مواجهه

اك همانندي در ناهمانندي يا      معناي زندگي در هرمنوتيك فلسفي، ادر      ،مكانيسم فهم 

ادراك وحدت در كثرت است؛ زيرا عمل فهم، فهم بهتر زندگي خـود از طريـق ايجـاد                  

  .ستها هاي ديگر و فهم آن ارتباط با زندگي

  ادراك وحدت در كثرت : رشتة مشترك ميان هرمنوتيك فلسفي و نظرية ادبي. 2-1

.  دربـردارد  مهميهان و زندگي، نتايج     ما با ج  ارتباط  مثابة مبناي    برداشت وسيع از فهم به    

 »در ذيـل گنجانـدن    « نتايج، اين است كه عمـل فهـم چيـزي فراتـر از               ترين  يكي از مهم  

ضمن اينكه هرگونه فهم يا تفسيري در حلقة        . نيست) تخنه(؛ بنابراين فهم تنها فن      است

هرمنوتيكي
19

بـا   .تر ضـروري اسـت      تر، فهمي جزئي    دهد؛ يعني براي فهمي كلي       رخ مي  

فهـم در بـازي     «. مانـد   درامان مـي  گرفتن جزئيت نيز      چنين برداشتي، فهم از خطر ناديده     
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بـه بـاور     .)13: 1381 واينـسهايمر، (» .دهـد   حيـات خـود ادامـه مـي         ترازي و تفاوت بـه      هم

وردزورث
20

او رشـتة پيونددهنـده      .»هاي ذهني ماسـت     اين اصل آبشخور همة فعاليت     «

داند كه ذهن از ادراك هماننـدي در          بهجتي مي «ادبي را   ميان هرمنوتيك فلسفي و نظرية      

   .)جا همان( ».كند ناهمانندي حاصل مي

ادراك وحدت در كثرت يا همانندي در ناهمانندي، مبناي فهمي است كه هـم نقـد                

ايـن امـر در هرمنوتيـك       . نـد ا  گويند يا در پي آن      ادبي و هم هرمنوتيك فلسفي از آن مي       

»سوية كاربردي «يا  » كاربرد«اي  فلسفي گادامر و ريكور مبن    
21

 است كه غايت هرمنوتيك     

شود كـه     متن وقتي فهميده مي   . است»  خود كردن متن   از آنِ «كاربرد به بياني ساده     . است

  . اينجايي و اكنوني شود؛ در غيراين صورت، فهم صورت نگرفته است

ناهماننـدي  مكانيسم كاربرد درك همانندي در ناهمانندي است؛ فهم بايـد بتوانـد از         

 فهم برپايـة    .نيز است اين ناهمانندي، ناهمانندي ميان گذشته و حال        . ساز برگذرد   فاصله

اي   ، به چنـان هماننـدي     » خود ساختن  از آنِ « در جريان    .گيرد  همين ناهمانندي شكل مي   

فهمـي،    با خود بايد برسيم كه متن، ما را به خودمان نشان دهـد و عـلاوه بـر خويـشتن                   

  . شودمنجر » خود«يكور به دگرگوني قول ر بتواند به

                 م فهـم اسـت،  علاوه بر كاربرد، عنـصر ديگـري كـه از نظـر گـادامر و ريكـور مقـو 

استعاره
22

يـابي بـه       دسـت  ،دانيم كه مبناي اسـتعاره انتقـال اسـت و نتيجـة آن              مي. است 

 يا كـاربرد بـه معنـاي        اانتقال از يك معن   در واقع استعاره    . استدر كثرت    وحدتي است 

گـادامر  . كه ضمن اينكه با معناي نخست شباهت دارد، از آن متمايز است           است  ري  ديگ

از نظـر گـادامر،     . وجـود دارد   ميان فهم و استعاره ارتبـاط        اند كه   ، بر آن   هر دو  ،و ريكور 

بر اين اساس، هر گونه واقعة فهـم در علـوم انـساني را              « استعاري است و     دراصلزبان  

هـا    توان دانست كه زمينة مشترك آن       هاي گفتمان مي    زهكاربرد تبادلي و كنش متقابل حو     

. )126 ،همـان (» .به اين اعتبار، هر گونه فهم هرمنوتيكي استعاري اسـت       . كند  را آشكار مي  

اي ديـالكتيكي     او اگرچـه از رابطـه     . ديدگاه ريكور از اين جهت با گادامر متفاوت است        

 ماهيـت فهـم     اينكـه ره را بيش از     استعا،  گويد  ها سخن مي    استعارهميان فهم متون و فهم      

  . دشمار بداند، مجال يا موضوعي براي فهم مي
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. هاي فهم استعاري اسـت      ترين ويژگي   يكي از مهم  » همانندي در ناهمانندي  « ادراك  

ودني كـه در آن تفـاوت       ب   عبارت است از نامتفاوت    در استعاره » همانندي در ناهمانندي  «

همـراه   به(ناپذير هماني و تفاوت در استعاره        ستتعامل فروكا «واينسهايمر  . در كار است  

تفسير  .»داردداند كه ميان واحد و كثير وجود           مي مربوط را به تنشي  ) كاربرد و يا اطلاق   

: نـك ( شـود   بر مبناي همين تـنش انجـام مـي         فرماليسمويژه در     متن در نظريات ادبي، به    

  .)57-41: 1385پاينده، 

   هرمنوتيك فلسفي چالش روش ميان نظرية ادبي و. 3-1

 در بحث از ارتباط هرمنوتيك فلسفي و نظرية ادبي، نكتة بسيار مهمي كـه بايـد بـه آن                   

ها از يكديگر است؛ تـا آنجـا كـه نظريـة ادبـي در پـي ارائـة                     وجه تمايز آن   ،كردتوجه  

 . ايـن قواعـد    كاربـست بـه   و نقد ادبـي معطـوف اسـت         است  قواعدي براي تفسير متن     

قاعـده    در پي بـه    هرگزها متمايز است؛ زيرا گادامر        از آن  مر كاملاً هرمنوتيك فلسفي گادا  

. دهـد    بلكه در پي فهم آن چيزي است كه در واقعة فهم روي مـي              ،درآوردن فهم نيست  

خواهـد و نـه    نقد يا نظريـة ادبـي نـه مـي    . مربوط است اين تفاوت مهم به مسئلة روش    

 آن با روشي كه گـادامر آن را بـه           دنظرور اگرچه روش م   ؛تواند روش را ناديده بگيرد      مي

  .متفاوت است) روش علوم تجربي(كشد  چالش مي

حقيقت و روش   ،ترين اثر گادامر    بزرگ
23

 اين ايدة بنيادي است كه روش       دربردارندة،  

هيچ روي ضدروش نيست       گادامر به  كردبايد توجه   . براي نماياندن حقيقت كافي نيست    

كـم    بلكه او بر اين باور است كـه روش و دسـت           كند؛    و دستاوردهاي علم را انكار نمي     

تأكيد ريكور بر اهميت روش، ضـمن       . زند  روش علوم تجربي حرف اول و آخر را نمي        

تـر    اينكه يكي از وجوه تمايز انديشة او با گادامر اسـت، او را بـه نظريـة ادبـي نزديـك                    

اي كـه     يهرمنوتيك ريكور، هرمنوتيكي روشمند است و يكي از انتقادات اساس         . كند  مي

انگاشتن اهميـت روش   كند، ناديده  وارد مي- و البته هيدگر -ريكور بر هرمنوتيك گادامر   

 در  ،شناسـيم    اما تفاوت روشمندي ريكور با آنچه در نظرية ادبي مـي           .هاست   آن از سوي 

اين نهفته است كه توجه ريكور به روش به اين معنا نيـست كـه غايـت هرمنوتيـك او                    

يـابي بـه معنـا، بلكـه او در مـسير فلـسفي خـود بـراي                   سـت ارائة روشي است بـراي د     
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 توجـه  در نتيجـه شناسـانه و   وجوي وجود يا معناي زندگي توجه به جنبة معرفت   جست

داند روش را لازم مي  به
24

.
 

  

  متن و تفسير آن در هرمنوتيك فلسفي ريكور و گادامر . 2

آن اسـت؛   » بـودن  ديوجـو « اشاره شد، وجه فلسفي هرمنوتيك گادامر و ريكور          كه  چنان

اند كه اين جنبة اساسي فهم را بنمايانند؛          هر دو فيلسوف بر آن    . شناسانه است   فهم هستي 

هـا   است كه در محور هرمنوتيـك فلـسفي آن      ) ريكور (يا معنا ) گادامر(فهم  بنابراين اين   

 تعبيـر » مـتن «گادامر و ريكور از آنچه قرار است فهميده يا معنا شود، بـه              . گيرد  قرار مي 

تـرين    ترين نقطة تلاقـي و تفـاوت ميـان دو تـن از بـزرگ                 متن اصلي  ،كنند؛ بنابراين   مي

گـادامر و   [هـا     ترين تفـاوت ميـان آن       بلافصل«. سازد  نمايندگان هرمنوتيك فلسفي را مي    

 .)63: 1991ورث،  آيلس( ».ها در ارتباط با متن است هاي واگراي آن  موضع]ريكور

  ري ريكور مفهوم متن در نظرية تفسي.1-2

هرمنوتيك و علوم انساني   ريكور در كتاب    
25

، سـاختار بحـث     »متن چيست؟ « ذيل بحث    

در باب چيستي متن را بر محور دو رويكرد اساسي تبيين          
26

 ـ   و تفسير بنـا مـي       : نـك (د  كن

 :برخـورد ريكـور بـا تبيـين داراي دو سـويه اسـت            . )321-320: 2000 ،؛ راتلج 1981 ريكور،

 دوم كـاربرد آن  ؛رود كار مي معنايي كه در علوم تجربي به بهير از تفسنخست تمايز تبيين    

معناي دوم تبيين، معنـاي خاصـي اسـت كـه ريكـور از آن افـاده       . در جريان تفسير متن 

  .)65: 1991ورث،  آيلس: نك(شناختي است  كند و منظور از آن، تبيين زبان مي

افكنـدن مبنـايي       طـرح   تحقيقات ديلتـاي بـراي     ازتمايز ميان تبيين تجربي و تفسير،       

  سرچـشمه وجوي اعتباري مانند علوم تجربي        شناختي براي علوم انساني و جست       روش

عقيدة آندرو بووي   اين تمايز به  . گيرد  مي
27

ترين و تأثيرگذارترين سوية كار ديلتـاي         مهم «

»فهـم «ريكور با استفاده از ايدة تمايز ميان         .)21: 1379بووي،  (» .است
28

 عنـوان نتيجـة     بـه  

،»تبيين«و   تفسير
29

 تبيين روش علوم تجربي اسـت      ؛ زيرا كند  متن را از غيرمتن متمايز مي     

عملـي ذهنـي اسـت كـه        «كـه فهـم        درحالي ،دكن و معلولي را روشن مي    علّي  كه روابط   

  ).127 :1377پالمر، (» .كنيم وسيلة آن تجربة انسان زنده را درك مي به
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دهـد،    گادامر در جريان تفسير رخ مي     آنچه در هرمنوتيك فلسفي ريكور و همچنين        

 تبيـين  تـوان آن را  نمـي  در گام نخست متن چيزي است كـه      ،بنابراين. از نوع فهم است   

 ايـن امـر بـه       .انـد   ؛ يعني علوم تجربي و تبيينـي از شـمول تعريـف آن خـارج              كردعلّي  

  .  مربوط است بودن متنپذيرتفسير

سئلة نوشـتار ناكـافي و بلكـه         هر نظرية تفسيري بـدون توجـه بـه م ـ          ،به نظر ريكور  

يابي بـه معنـاي       دانيم كه دغدغة فيلسوف فرهنگ، يعني ريكور، دست         مي. ناممكن است 

شناسيم و اغلـب صـورت         او تمامي آنچه را به عنوان زندگي مي        ،بنابراين .زندگي است 

هـاي اجتمـاعي و       كاوي، اسطوره، دين، كنش      روان ،جمله رؤيا كاود؛ از    مي   دارد،  مكتوب

روي هرمنوتيك و نقـد      اي پيش   مثابة مسئله  او از نوشتار به    ،اينبر اساس   . اني و شعر  انس

پـردازد، مـسئلة      كند و در بحث از متن نيز دومين نكتة مهمي كه بـه آن مـي                 ادبي ياد مي  

  . نوشتار است

در ارتباط با متن، مسئله، رابطة ميان متن و سخن         
30

 است و اينكه آيـا مـتن هرگونـه          

گفتماني
31

متن چه به صورت ذهني و چـه        «شود؟ زيرا     شدن تثبيت مي    ت كه با نوشته    اس 

كـم بـالقوه      اي دست   بنابراين هر نوشته  . به صورت فيزيكي بايد خوانده، يعني تلفظ شود       

گفتن  نوعي سخن 
32

منظور نماياندن ويژگي     او در ادامه به    ).321-320: 2000 ،راتلج( ». است 

هاي ملفوظ كلامـي متمـايز        هار ويژگي از صورت   متن، آن را بر اساس چ      »تفسيرپذيري«

  :كند مي

شود، نوعي  نخست اينكه در گفتار ملفوظ ميان رخداد گفتن و معناي آنچه گفته مي

الـشعاع معنـاي      رابطة متقابل وجود دارد؛ اما در گفتار مكتوب رخداد گفـتن تحـت            

موضـوع  «يـان   كه در گفتار ملفـوظ م       حالي   دوم، در  .گيرد  شده در متن قرار مي     تثبيت

شود فاصلة اندكي وجود دارد، در گفتـار مكتـوب            و معناي آنچه گفته مي    » صحبت

 سوم اينكه گفتار ملفـوظ مخاطـب معـين          .معناي متن مطابق با نظر نويسنده نيست      

كـه بتوانـد آن را      معطوف است   دارد؛ اما كلام مكتوب به مخاطبي نامعلوم و بالقوه          

ن ارجاعي  وگو نوعي درجة تعي     وضعيت گفت  چهارم اينكه شرايط مشترك      .بخواند

در مورد گفتـار مكتـوب ايـن شـرايط     كه   درحالي د؛كن براي گفتار ملفوظ فراهم مي    

  .)جا همان( شده ديگر وجود ندارد اشتراك گذاشته به
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 تفـسير ريكـور      هاي متنوع متن، براي نظريـة       شود، اين ويژگي    كه ملاحظه مي   گونه  آن

» مـتن « معنـاي تفـسيرپذيري      بردارندةدرزيرا هر چهار ويژگي     كنند؛    مبنايي را فراهم مي   

در مـتن آن را بـه     » شـده  معناي تثبيـت   «كردبايد توجه    .هستندشده هم     هستند كه تثبيت  

اي      هرمنوتيكي وي و شـيوه       نظرية  تعبير ريكور از متن در كلِّ      .كند  اي ايستا بدل نمي     ابژه

 در سـنت    پيـشين ن  ا او همچـون متفكـر     .دهد، قابل فهـم اسـت       كه براي تفسير ارائه مي    

ها بر اين باور است كه فرايند         ؛ اما بر خلاف آن    داند  مياي معين     هرمنوتيكي، متن را  ابژه    

هاي تحليـل    تواند با استفاده از روش      تفسير مي 
33

 .)321  همـان، ( د شـو  تـسهيل و تكميـل     

  :از اين قرار است ريكور ديدگاههاي متن از   ويژگي،طور كلي به

نمـاد «ريكور بـا افـادة معنـايي وسـيعي از اصـطلاح             . پذير است    متن تفسير  )الف
34

آن » 

انـد كـه      اين نمادها، نمادهاي دو يا چندمعنايي     . داند  را ويژگي متن مي   ) بودن نمادين(

بـودن مـتن بـه       ها معنا و معناهاي ديگـري اسـت؛ نمـادين           در پس معناي ظاهري آن    

   ؛معناي تفسيرپذيري آن است

  ؛مند است متن زمان)ب

خود اختصاص دادن    توليد و به   )پ
35

ت نوان يك فرديت، يعني يك تمامي     ع   متن آن را به    

  ؛)73: 1991ورث،  آيلس( كند ميص مطرح داراي تشخّ

متن گفتماني است كه بر روي آن كار شـده و از طريـق قواعـدي كـه تـابع نـوع           )ت
36

 

  ؛)82 ،همان(، به آن شكل داده شده است است ]توليد متني خاص[

اي عيني به معنـايي كـه در          آنكه ابژه   اي براي تبيين فرض شود؛ بي       تواند ابژه    متن مي  )ث

 شودپنداشتهشناسيم،  علوم تجربي مي
37

؛
  

   مخاطب متن نامعين است؛ )ج

   معناي متن نامتعين است و در واقع واجد امكان چندمعنايي است؛)چ

   متن موضوع دارد و همواره دربارة چيزي است؛ )ح

تواند مخاطب هـر      همين دليل مي    وگو وجود ندارد و به       در متن شرايط مشترك گفت     )خ

  .اي واقع شود خواننده

   مفهوم متن در نظرية تفسيري گادامر .2-2

اسـت كـه    ) متن (بودن همگانيمبني بر   ) گادامر(دليل مدعاي هرمنوتيك فلسفي       شايد به 

طـور كلـي       امـا بـه    .شـود    نمـي   در باب متن ديده     مفصلي در آثار گادامر بحث مستقل و     
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عنوان اساس    به» ديالكتيك پرسش و پاسخ   «توان گفت مفهوم متن در طرح گادامر به           مي

از نظر او، مـتن پرسـش از معناسـت؛ در واقـع             . استوابسته  هر گونه عمل هرمنوتيكي     

 گادامر هر گونه موقعيـت هرمنـوتيكي اسـت كـه در آن امكـان پرسـش                  در ديدگاه متن  

»متن برجسته «و البته از متن ادبي به       ا .وجود دارد 
38

كند و شعر غنايي      ياد مي  
39

 الگوي را   

  . داند متن مي

دهد متن خارج از وضعيت تفسيري        گادامر با مروري بر تاريخ مفهوم متن، نشان مي        

شـود كـه در برابـر معنـايي معـين       از نظر او، متن به هر چيزي مربوط مـي         . وجود ندارد 

از لحـاظ   . آورد  كند و در نتيجـه، زمينـة تفـسير را فـراهم مـي              مقاومت مي ) معنايي تك(

در . هاي گادامر و ريكور در باب مـتن بـر يكـديگر منطبـق اسـت                 پذيري، ديدگاه   تفسير

مباحث بعدي وجوه تمايز انديشة اين دو فيلسوف در بـاب مـتن، ضـمن رويكردهـاي                 

  . ها روشن خواهد شد تفسيري آن

تـرين مشخـصات مـتن در          ما را به يكي از مهـم       بودن متن بر پرسش و پاسخ،      مبتني

اگـر معنـاي   . اسـت » ر معنايي متنتكثّ«شود و آن،  هرمنوتيك فلسفي گادامر رهنمون مي   

ها، معناهاي    ر پرسش شود، با توجه به تنوع و تكثّ        متن در جريان پرسش و پاسخ زاده مي       

رف معنـاي ذهنـي     فهم هميشه چيزي بيش از بازآفريني ص      . ر نيز فراهم خواهد آمد    متكثّ

 ،نقـل از واعظـي     گـادامر بـه   (گشايد    هاي معنايي را مي     پرسشگري امكان . شخص ديگر است  

كه خود را از وضعيت     است  و نوعي از واقعيت     ،   از نظر گادامر، متن مستقل     .)298: 1385

در . كند  ميگر مستقل     اي كه در آن توليد شده است و همچنين از ذهنيت تفسير             مقدماتي

  :توان برشمرد ها را مي ي گادامر در باب متن، اين ويژگيمطالعة آرا

  است؛مبتني  متن خصلت ديالكتيكي دارد و بر پرسش و پاسخ )الف

   متن زبانمند است؛)ب

  ؛)گر از شرايط توليد و از ذهنيت تفسير( متن مستقل است )پ

تأثير و تأثر تاريخي« متن در جريان )ت
40

  قرار دارد؛ »

  عني معنادار است؛ ي، متن عقلاني است)ث

  ر معنايي دارد؛ متن تكثّ)ج

   متن انسجام معنايي و وحدت اجزا دارد؛)چ
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بودن  متن ويژگي كل)ح
41

  .دارد 

   تفسير متن .3-2

  ها   مبناي تفاوت در نظرگاه.1-3-2

 و  اسـت  تـرين تـشابه ايـن دو فيلـسوف          ترين و مبنايي    هرمنوتيك بزرگ » بودن وجودي«

 اگـر   .هاسـت   ترين تفاوت آن    گيرند، بزرگ   وجود در پيش مي   كه براي رسيدن به     » راهي«

اي از وجود داشتن را كشف كند كـه از آغـاز تـا            هرمنوتيك تنها بتواند شيوه   «قرار باشد   

اي اسـت كـه       متن بهترين نقطـه    ،)122: 1379ريكور،  ( »پايان، يك هستي تأويل شده است     

  . هرمنوتيك فلسفي آنان نگريستتوان از آنجا به كلّ مي

ترتيـب بـا دو عنـوان        به) و هيدگر ( ريكور از رويكرد پديدارشناسانة خود و گادامر        

كند و ضـمن نقـد وامدارانـة          تعبير مي » راه مستقيم «و  » راه پرپيچ و خم و طولاني     «دقيق  

  . دهد ، دلايل خود را براي برگزيدن مسير طولاني توضيح مي)و گادامر(كار هيدگر 

سـازي     فهم و هستي، واژگـون     ارتباط هيدگر در باب     ترين دستاوردهاي   يكي از مهم  

ريكـور اگرچـه ايـن      . اسـت ت سوژه و ابـژه      حذف ثنوي نتيجة  هاست كه     ميان آن ارتباط  

طـور تمـام و كمـال        سازي كامل رابطـة ميـان فهـم و هـستي را بـه               اقدام براي واژگون  «

شناسـي    ستيراه خود را براي رسيدن به هـستي يـا وجـود از ه ـ              ،)116 همان،(» پذيرد  مي

 گـادامر    ترين نقدي كه ريكور بر نظرية       رسد، مهم   نظر مي  به. كند  هيدگر و گادامر جدا مي    

شناسـي بـه      شناسـانه در هـستي      گرفتن الزامات معرفت   د، اين است كه ناديده    كن  وارد مي 

شـود؛ زيـرا هرگونـه فهـم هرمنـوتيكي در حلقـة               خروج از دور هرمنوتيكي منجـر مـي       

تر، فهمي جزئي     به اين معنا كه براي رسيدن به فهمي كلي        . ذيردپ  هرمنوتيكي صورت مي  

 كـه   ]اسـت [اي      شناسـي    هستي ]شناسانة هيدگر و گادامر     روش هستي [«. ضروري است 

اي است كـه      شناختي و درنتيجه بيرون از دور هرمنوتيكي        فارغ از هرگونه استلزام روش    

تـر،    بيان سـاده   به. )115 همان،(» .كند  ريزي مي    مربوط به آن را پي      شناسي نظرية   اين هستي 

 نظر به. وجهي از هستي است   در مقام    وجهي از شناخت، از الزامات فهم        در جايگاه فهم  

پـذير    يابي به اينكه فهم وجهي از هستي است، جـز از درون زبـان امكـان                 دست ،ريكور

  . نيست
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ه زيـستن در    ها ب    با درك دنياي ديگران و ميل آن       طور مستقيم   بهفلسفة تأملي ريكور    

هـاي    هـا و نمادهـاي آن، آثـار و شـيوه            دنيايي كه جز با مراجعه بـه نـشانه        . ارتباط است 

توانم عمل زيستن را جز       نمي«: زندگي و كشف رازها و معاني آن قابل فهم نخواهد بود          

 :1385،  واعظـي نقل از    ريكور به (» .هايي كه در جهان پراكنده است، درك كنم         از طريق نشانه  

هـايي باشـد كـه         دانـش  تمامهاي     اين دليل هرمنوتيك فلسفي بايد شامل روش       به. )354

  .اند ها زباني هاي زندگي آدمي را معنا كنند و اين نشانه سعي دارند با عمل تفسير نشانه

عمل تفسير بايد به كار زيستن بيايد؛ يعني از طريق خودفهمي          
 42

 و ايجاد دگرگـوني     

» سطح تأملي « فهم بايد از     د؛ت منجر شو   به انساني  يدنرسبراي    هاي آدمي     ق امكان تحقّ  به

يـابي بـه     هيدگر در دسـت     ريكور براي اين مقصود بر خلاف       . برسد» سطح وجودي «به  

گيـرد    تري را در پيش مـي       شناسي فهم، راه پرپيچ و خم و طولاني         معناي وجود و هستي   

 برگذشتن از سطح تأمل  شود و پس از     شناسانه و معناشناسانه آغاز مي      كه از تأملات زبان   

كل مسير هرمنوتيـك ريكـور بـر اسـاس          . رسد  مي» وجود« به   پاياندر    يعني خودفهمي،   

اسـت  همين نقشه تعريف شده است؛ يعني رويكرد تفسيري ريكور، رويكردي تركيبـي         

  . توضيح داد» وجودي«و » تأملي«، »معناشناسي«كه بايد آن را در سه سطح 

، آن را براي نشان دادن اينكه فهم تاريخي به چه معنايي             ريكور در نقد مسير مستقيم    

بينـد؛ زيـرا مـسئلة فهـم تـاريخي كـه              ، توانا نمي   است شناختي مشتق شده    از فهم هستي  

 ايـن مـسئله     او براي حـلّ   . ماند  ناشده باقي مي    است، حل   هرمنوتيك در پي حل آن بوده     

هـا     آغـاز كنـد و در آن       )مـثلاً فهـم تـاريخي     (هاي اشـتقاقي فهـم        كند از شكل    سعي مي 

كند كه فهـم در آن         و اين آغازگاه را از سطح زبان اختيار مي         بنمايدهاي اشتقاق را      نشانه

  .)120: 1379ريكور، (كند  كار مي

  بررسي تطبيقي آراي گادامر و ريكور در باب متن . 3

 تفسيري گادامر، بر الگوي ديالوگ      راه مستقيم براي رسيدن به وجود در نظرية       
43

مبتنـي   

شود كه در جريان پرسش و پاسـخ بـا آن              مي انگاشته» تو «ةمثاب در ديالوگ متن به   . است

او بـر   . شـود    در نظر ريكور، هرمنوتيك از پايان ديالوگ آغاز مـي          اما. كنيم  وگو مي   گفت

فاصلة تأملي 
44

و بر اين باور است كه براي شنيدن آنچـه           دكن  تأكيد مي   در جريان تفسير   
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واسطه با آن، بايد در مسير معكوسي قدم برداشـت          وگوي بي   جاي گفت   هگويد، ب   متن مي 

 نمانـدن، بايـد بـه    پنهاناز آنجا كه هر معنايي از زندگي براي  . ده است وركه متن پديد آ   

گيـرد،    عهده مـي   اش را به    اي كه هرمنوتيك وظيفه     نخستين عرصه  «سطح زبان بيايد و نيز    

بنـابراين كـار تفـسير از        ؛)11: 1385هـوي،   (» يقيناً زبـان و خاصـه زبـان مكتـوب اسـت           

   .شود ها آغاز مي ها و جمله  يعني از سطح واژه،معناشناسي

دسـت   بـه در مقايسة رويكردهاي گادامر و ريكور دربارة متن، چهار محـور اساسـي      

شوند و چهارمي وجه تمايز        در عين اشتراك، از يكديگر متمايز مي       محور كه سه    آيد  مي

اين محورها كه به يكديگر     .  هرمنوتيك فلسفي و نظرية ادبي است      ةيندقاطع ميان دو نما   

كننـده دارنـد،      و كم و بيش در تمام هرمنوتيك گادامر و ريكور نقـشي تعيـين              اند  وابسته

  .گرايي عينيت. 4ويژگي ديالكتيكي؛ . 3زمانمندي؛  .2 زبانمندي؛ .1: ند ازا عبارت

  زبانمندي. 1

فهم خارج از زبان عمـلاً      . تيك فلسفي لزوماً زباني است    تفسير در نظر نمايندگان هرمنو    

ها كاملاً با ديگري متفـاوت        بودن تفسير نزد هر يك از آن       ممكن نيست؛ اما مفهوم زباني    

نظـر  كـه در      شناسـانه دارد؛ درحـالي      زبانمندي نزد ريكور سمت و سويي شناخت      . است

شناسـي چيـزي       شـناخت  مقصود ريكـور از   . شناختي دارد   گادامر اين مفهوم وجه هستي    

شناسـي بـه       بلكه در اينجا جهت شـناخت      روييم،  روبهنيست كه در فلسفة انتقادي با آن        

عنـوان سـطحي زيربنـايي در        كه در آن معناشناسي بـه     محدود است     شيوة تفسير ريكور    

  معناي زبانمندبودن تفـسير نـزد ريكـور بـه تعريـف او از تفـسير        .تفسير ضروري است  

 فعاليتي فكري است كه مبتني است بر رمزگشايي معناي پنهـان در             تفسير«: مربوط است 

» .اللفظـي   هـاي تحـت     معناي ظاهري و آشكار ساختن سطح دلالـت ضـمني در دلالـت            

تفـسير  كـار    زبانمندي به اين معناسـت كـه در          ،بيان ساده  بنابراين به ). 124: 1379ريكور،  (

در زبـان و بـا زبـان ممكـن          شود و هر گونـه شـناختي          همه چيز از سطح زبان آغاز مي      

شناسـانه بـه     در زبان است كه هرگونه فهـم هـستي  ،بيش از هر چيز و همواره      «.شود  مي

  .)122 ،همان(» .آيد بيان در مي
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شناسانه براي هرمنوتيك اسـت و بـا           ابزار بنانهادن بنياني هستي    ، زبان ،گادامردر نظر   

حقيقـت هـم    » .م زبـاني اسـت    ساختار واقعة فه  «؛  مرتبط است   هرمنوتيك فلسفي او   كلّ

 زبـان   ،بدين ترتيب . دهد  كه از طريق زبان رخ مي     » اي  تجربه«مثابة   مرتبط است با فهم به    

نظر گـادامر زبـان   زبـان مـورد  . سـازد  طور وسيعي مبناي هرمنوتيك فلـسفي او را مـي      به

 بلكه زباني است كه معناي جهان را براي ما آشـكار          ،  ها و قضايا نيست     ل از گزاره  متشكّ

اگر جهان صرفاً جهان است تا جايي كه در زبان به سخن درآيد، زبان نيز زبـان                 . كند  مي

 مقـصود او ايـن      .)443 :حقيقـت و روش   گادامر،  ( است براي بسط اينكه آن جهان را بگويد       

 بلكه كلمه تنها به     ،است كه زبان كاركرد بيانگري ندارد كه از طريق آن چيزي را بگوييم            

 تر از آن، زبان ماهيت تـأملي دارد و چيـزي اسـت بـيش از      حتي بالابخشد؛   ن مي آن تعي

   .آنچه گفته شده است

نفـسه موضـوع مطالعـه قـرار        اش، زبان را فـي      هاي معناشناسانه    دغدغه رغم  بهريكور  

از نظـر پديدارشناسـي   ... «: اي پديدارشناسانه دارد    دقيقاً جنبه ، بلكه توجه به آن      دهد  نمي

پديدارشناسي » .زبان عبارت است از گفتن دربارة چيزي      ... يستنفسه موضوع ن    زبان في 

شود و بـه كـاركرد        زبان ريكور مانند هيدگر و گادامر مستقيماً به هستي نسبت داده نمي           

  . استمعطوف ارتباط با واقعيت » واسطة«عنوان  زبان به

 ـ   برخلاف ريكور، گادامر بر اين باور است كه آنچـه فهـم شـعر را ممكـن مـي                   د، كن

 شعر گو اينكه يـادآوري      ؛ براي مثال  فراموشي زبان، يعني فراموشي عناصر صوري است      

گـادامر در   . ، اما به اين معنا نيست كه شعر غيرعقلانـي اسـت           است اي از زبان    و خاطره 

گويد زبان شـعري   ضمن اشاره به ساختار وجودي زبان شعري مي       » فلسفه و شعر  «مقالة  

 ،ريچـارد، و بـراك    : نـك (بلكه قائم به خـودش اسـت         ،صورتي از واسطه يا ميانجي نيست     

قابـل تقليـل بـه     -عنـوان مـتن برجـسته    به - شعرگادامر معتقد است   .)6گفتار     پيش :1997

تـوان آن     نمـي هرگز  گذرد؛ زيرا     هاي معناشناسانه نيست و به يك معنا از زبان برمي           جنبه

 -ر يـا صـورتي از نقـش       را به موضوع، كد، نظام، شماي مفهومي، ايدئولوژي، فراساختا        

سـخن  او اغلب بـه     . كند  دوري مي شدن    شعر از ابژه   ؛ چون )10 ،همان(سازماني تقليل داد    

ماند؛ نزديـك     تنها يك چيز قابل دسترس باقي مي       «:دهد  پل سلان در اين باره ارجاع مي      
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بر خلاف هر چيزي زبـان در برابـر آفـت امـن بـاقي               . زبان: ها  و امن در برابر همة آفت     

  .)16، همان( ».ندما مي

  زمانمندي . 2

همچنـين  .  با گـادامر موافـق اسـت       ، ويژگي زمانمندي است   دارايريكور در اينكه متن     

 ـ          طور هستي  ما به كه  اين  ق داريـم، مـورد قبـول اوسـت        شناسانه به جهان و بـه سـنّت تعلّ

  چون تفسير اساساً در فاصلة زماني ميـان توليـد مـتن و خواننـده               .)70: 1991ورث،   آيلس(

هاي فرهنگي متفاوت مـتن و        هدف هر تفسيري غلبه بر فاصلة ميان دوره       «شود،    آغاز مي 

  .)129: 1379ريكور، (» .گر است تفسير

 از  ،نظـر ريكـور     بـه   امـا  . ذاتيِ تجربة هرمنوتيكي و متن است      ، گادامر، زمانمندي  نزد

 ـ            عصريتي افاده نمي    زمانمندي هم  ر نـوعي   شود كه در خود متن وجود داشته باشـد؛ او ب

كند؛ يعني سوژه يا خواننده از طريق تخصيص متن،           ت در جريان خواندن تأكيد مي     فردي

  . كند آن را از آنِ خود مي

 متن يا روايت را بـر سـه مرحلـة زمـاني             سير آفرينش  خود،    بوطيقاي كلّريكور در   

او با الهام از مفهـوم تقليـد       . دكن استوار مي 
45

ن  ارسـطويي از ايـن سـه مرحلـه بـا عنـوا             

»ميمسيس«
46

شـده در آن صـورت         اولين زمان، زماني است كه تجربة زيسته       .كند   ياد مي  

جهان  و به زيست   گرفته
47

 يعنـي در مرحلـة    ،در زمـاني ديگـر      اين تجربـه   .مربوط است  

مرحلة آخر زمـان    . شود   متن يا روايت است، مكتوب يا ثبت مي        آفرينشبعدي كه زمان    

هـا و      و بـر ظرفيـت      متن بـه زمـان حـال آورده،         كه طي آن   خواندن يا تفسير متن است    

و » 2ميمسيس  «،  »1ميمسيس  «:  از  است عبارتمراحل  اين  . شود  هاي آن افزوده مي     توان

در روند تفسير متن، ريكور بر اين باور است          .)153-101: 1383ريكور،  : نك(» 3ميمسيس  «

»شده  زمان زيسته «كه بايد ميان    
48

ماننـد آنچـه در      ]ايعني زمان مرحلة نخـست بوطيق ـ     [  

آگوستين
49

شناختي مانند آنچه نزد ارسطوست، فهمي ديـالكتيكي          يابيم و زمان جهان      مي 

  .)77-76: 1991ورث،  آيلس(صورت گيرد 

: وجه ديگر زمانمندي تفسير در انديشة ريكور كم و بـيش بـا گـادامر شـباهت دارد                 

ينكـه هرمنوتيـك را   بـراي ا «. دومين سطح از فهم هرمنوتيكي ريكور، سطح تأملي است        
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نظـر    بـه .)129: 1379ريكـور،  (» .هاي چندمعنا بسنده نيـست  فلسفه بدانيم، معناشناسي بيان   

سوي نـوعي    شناسانه و ورود به اين مرحله، فهم به          با فراتر رفتن از تحليل زبان      ،رسد  مي

 عنوان حلقة رابطي ميان     اين مرحله، مرحلة مياني است كه به      . رود  شناسي پيش مي    هستي

ها و معناها و فهم خويشتن       فهم نشانه 
 

را آنچه در اين مقاله اطلاق تعبير زمانمندي        . است

    در آن    » فهمـي  خويـشتن « همين ويژگـي محـوري       د،كن  ه مي به اين مرحلة تفسيري موج

غلبـه بـر   . 1 :ريكور دو جنبه دارد  انديشةدر »  خود كردناز آنِ « يا    فهمي خويشتن. است

مورد اخيـر از نظـر ريكـور        . تخصيص دادن متن به زمان حاضر     . 2ساز؛    بيگانگي فاصله 

معناي زمانمنـدي در    . يافتن فهم است و نزد گادامر نيز اهميت بنيادي دارد          شرط فعليت 

اسـت؛ بـه زمـان حـال     معطـوف  اينجا بيشتر به جنبة دوم، يعني به خود تخصيص دادن         

كنم با    من فكر مي   «:تيك است  آرزوي هرمنو  ،نظر ريكور  معنا به اين  زمانمندي به   . آوردن

تـرين آروزي هرمنوتيـك       پيشنهاد پيوند دادن زبان نمادين به فهم خويشتن، ما بـه ژرف           

در اين مرحله است كه بايـد خـود را در معـرض مـتن قـرار                  .)جا همان(» .دهيم  پاسخ مي 

يـاد  » مورد پرسـش قـرار گـرفتن از سـوي مـتن           «گادامر از اين وضعيت با تعبير       . دهيم

پويسيس«وجه   ترين ويژگي اين مرحله كه      مهم. دكن  مي
50

، ايـن اسـت كـه مـا         داردنيز   »

شـويم؛ زيـرا در        مـي  رو  روبـه  نويني   كنيم و با خودِ     امكانات ناشناختة خود را كشف مي     

ورود به ايـن    . افكند  ويژه شعر آن را طرح مي      آستانة ورود به جهاني هستيم كه متن و به        

تفسير، يعني سطح وجودي اسـت كـه ريكـور از آن            جهان ورود به سطح سوم و نهايي        

  .گويد مي

نزد گادامر، براي توضيح مقصود او از زمانمنـدي آغـاز           » مرادف بودن فهم و تفسير    «

 و  )142 :1385 هـوي، ( »يك تفسير اسـت     هر فهمي   «: گويد  گادامر مي . مناسبي خواهد بود  

يخي اسـت؛ يعنـي      اين وضـعيت، وضـعيتي تـار       .بنابراين در وضعيتي خاص ريشه دارد     

نيـز  » حال«پذيرد و در  تأثير مي» گذشته« به اين معنا كه از ؛تفسير ضرروتاً تاريخي است  

گادامر از اين تأثير و تأثر به تأثير و تأثر تاريخي . كند  در معنا مشاركت مي   
 

. كنـد  تعبير مي

ايـن  . تجربة هرمنوتيكي ذاتاً تاريخي است و به روي تأثر تـاريخي هـم گـشوده اسـت                

  .  استدست آورده بهصيرتي است كه گادامر از بطن فلسفة زمانمند هيدگر ب
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وجـود  نكتة مهم در زمانمندي، فهم اين است كه هيچ نقطة آغـاز صـفر يـا مطلقـي                   

زمانمنـدي مـورد نظـر گـادامر بـه ايـن             .كه بتوان از آنجا بدون واسطه آغاز كـرد        ندارد  

فاسير قبلي و همچنـين وضـع علـم در    تراكم تاريخي ت «معناست كه تأثير عواملي، مانند      

 فهم كنوني ما از شعر بـه        .)144 ،همان(» .ناپذير است   دوران معاصر در فرايند فهم اجتناب     

علاوه بـر آن،    . گيرد  هايي است كه تاكنون از آن صورت مي         هر حال تحت تأثير برداشت    

 بـه  ؛فهميم وني ميهاي كن از برداشت) اي نمونه(اي پارادايمي  ما شعر را در بافت يا زمينه 

منظـور گـادامر از ايـن       . تأثير نيستند   هاي فعلي ديگران نيز در فهم ما بي         اين معنا كه فهم   

 شويم؛ بلكه وظيفـة مـا       رو   روبه وضعيت اين نيست كه ما در موقعيتي غيرانتقادي با متن         

ي  آگـاه  بالا بـردن  ، آگاهي داشته باشيم و با       آنيم موقعيتي كه در     ازاين است كه همواره     

  . كنيمهاي قبلي فهم پيشجايگزين را هاي نويني  فهم سعي كنيم پيش

است كـه گـادامر از      وابسته  تر مقصود گادامر از زمانمندي، به فهم چيزي            فهم دقيق 

 گـادامر  نزدكاربرد يا اطلاق، سومين و آخرين لحظة فهم    . كند  آن با عنوان كاربرد ياد مي     

منوتيك است و همان چيزي است كه ريكـور         است كه از نظر او مسئلة مركزي تمام هر        

گادامر با اشاره به ايدة رامبـاخ معتقـد         . از آن با عنوان آرزوي هرمنوتيك ياد كرده است        

»مهـارت فهمـي   «:  از  اسـت  است در فهم سه لحظه وجود دارد كـه عبـارت          
51

 مهـارت   ،

تشريحي
52

»مهارت اجرايي يا كاربردي«و  »
53

 .  

اي    اين است كه تفكيك ميان اين سه، گونـه         كردتوجه  اي كه در آغاز بايد بدان         نكته

       ـ   ،ر زمـاني ندارنـد    خّ  م و تأ  تجريد است و در واقع اين سه تقد  ل يكديگرنـد   بلكـه مكم .

اين امر تابعي از توجـه و تأكيـد         . داند   مي  گادامر كاربرد يا اطلاق را جزء ذاتي هر فهمي        

 مبتنـي اسـت و       و انـضمامي  فهم بـر وضـعيتي تـاريخي        . گادامر بر زمانمندي فهم است    

 بنابراين به زمان حال آوردن متن جزء اساسي فهـم           ؛)146 همان،(يابد    توسط آن شكل مي   

دارد؛   حـذر مـي   رد، آن را از خطـر سوبژكتيويـسم بر        تعبير گادامر از كارب   گونه  اين  . است

هاي فـردي و ذهنـي نيـست؛          زيرا كاربرد مورد نظر او به معناي اعمال مفاهيم و ديدگاه          

  . كند كه در جريان فهم مشاركت ميمعطوف است اي  بلكه به گذشته

دسـت آمـده از مـتن در       كارگيري حكمـت بـه      منظور از كاربرد، توانايي يا مهارت به      

اسـت كـه نتيجـة      » بـودن فهـم    اكنـوني «در واقـع كـاربرد، وجـه        . زندگي اكنوني اسـت   
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 طـور مـستقيم    بهست كه    ا كردن اين دروني . كردن است  سازي آن همراه با دروني      امروزي

  .آيد به كار زيستن مي

 فهـم و    فراينـد كننـدة    عنـوان مرحلـة تمـام      تا اينجا، يعني در كليت مفهوم اطلاق بـه        

نظـر   اتفـاق متن، گادامر و ريكور هـر دو        » به زمان حال آوردن   «مقصود كلي از آن يعني      

ها متفـاوت     ز آن يابي به اين مرحله و جزئيات آن در نظر هر يك ا            دارند؛ اما نحوة دست   

اسـت  » چه بايد كرد  «اي كه در اطلاق وجود دارد، سوية          از آنجا كه سوية اساسي    . است

اين همان چيزي است كه از       من پيوند ميان فهم و عمل است، شايد بتوان گفت         كه متضّ 

 ميان فهم و عمل يكي از       ارتباطكردن    روشن. سازد  اي عملي مي    هرمنوتيك گادامر فلسفه  

گادامر تبار برداشت عملي فلـسفة خـود را در فلـسفة عملـي              . دامر است اهداف مهم گا  

فرونسيس«ارسطو و دو مفهوم پراكسيس و       
54

 نوعي فهم   دربردارندةپراكسيس  . يابد  مي »

ناپـذير اسـت      شود و از نفـس عمـل جـدايي          ل ناب خلاصه نمي   عملي است كه در تعقّ    

   .)149 ،همان(

چيزي است كه او با عنـوان فرونـسيس از آن           كند،    آنچه گادامر را از ريكور جدا مي      

 فرونسيس يا حكمت عملـي در مقابـل حكمـت نظـري يـا               ،در روند تفسير  . كند  ياد مي 

ن ها، اين است كه فرونسيس متـضم        ترين وجه تمايز آن      قابل فهم است و مهم     »اپيستمه«

نـوعي  . نيـز اسـت   نوعي معناي تجربه است؛ يعني حكمت يا تدبيري كه حاصل تجربه            

از ايـن نظـر دو      . دهـد   عرفت است كه به فرد توانايي عمل در موقعيت يا لحظه را مـي             م

در نظـر   . بـسيار نزديـك بـه يكديگرنـد           مفهوم كاربرد و فرونسيس نزد گادامر مفاهيمي        

گادامر، فهم همچون فرونسيس است كه نه فقط تأمل، بلكه ادراك و تجربه را هم شامل               

.  برداشت ريكـور از فلـسفة ارسطوسـت       گادامر مقابلِ   اين برداشتِ  .)154 ،همان(شود    مي

تخنه«گادامر به فرونسيس ارسطويي و ريكور بيشتر به         
55

دانـيم كـه      مـي . توجـه دارنـد    »

تخنـه غايتمنـد    .  معناي روشمندي است و به اپيـستمه معطـوف اسـت           دربردارندةتخنه  

تـصويري از محـصول    . شده دارد   است و هدفي از پيش تعيين     
56

كـه بـراي     وجـود دارد     

 كارهايي بايد انجام شود و اين كارهـا هـم بايـد تـابع اصـول و                   رسيدن به آن، مجموعه   

كه گادامر به فرونـسيس نظـر         قواعدي باشد تا بتواند به آن محصول منجر شود؛ درحالي         
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فرونسيس بصيرت انجام عمل در موقعيتي يگانه است و         . دارد كه با تخنه متفاوت است     

  .تابع روش هم نيست

   ويژگي ديالكتيكي. 3

انـد، بـه جنبـة        رسد، ويژگي ديالكتيكي كه گادامر و ريكور براي تفـسير قايـل             نظر مي  به

 سـختي  تـوان گفـت بـه       اگرچه بـا احتيـاط، امـا مـي        . مربوط است  شناسانة تفسير   هستي

. تـوان يافـت     بـودن فهـم مـي      هـا از ديـالكتيكي      هـاي آن     ديگري ميان برداشت   همانندي

مبتنـي   طور كلـي بـر ديـالوگ       كه تفسير به  مرتبط است   اش     اين ايده  ديالكتيك گادامر با  

ورث،  آيلـس (» .شود  كه از نظر ريكور، هرمنوتيك از پايان ديالوگ آغاز مي           درحالي «؛است

 ديالكتيك مورد نظر ريكور، ديالكتيـك ميـان جهـان مـتن و جهـان                .)68 و   63-65: 1991

  . خواننده است

ر ريكور در جريان تفسير، دگرگوني است؛ به اين         ويژگي مهم مرحلة نهايي مورد نظ     

ق ، در آستانة تحقّ   )متن(متفاوت از خود در پرتو فهم ديگري          معنا كه ما در نتيجة فهمي       

شايد بتوان برخورد هرمنوتيكي ريكور را با مثلاً مـتن          . گيريم  امكانات جديدمان قرار مي   

  : شعري از اين بيان او دريافت

هاي جهـانِ ممكـنِ برسـاختة        شعر، با فهم خويشتن در نشانه     گو با     و  انسان در گفت  

كند و وجود     تواند آن را به تصور درآورد، خود را در آن جهان رها مي              خيال كه مي  

 بـدل   -خويـشتن انـساني و بـالغ      - فقط از راه حصول اين معنا بـه يـك خويـشتن           

ي كـه در    ا  شود كه نخست در بيرون، يعني در كارها، نهادها و بناهـاي فرهنگـي               مي

  ). 129: 1379ريكور، ( يافته نهفته است ها زندگيِ روحِ عينيت آن

رو از تفـسير     هـيچ   شـود، بـه     اي كه در اينجـا مطـرح مـي          شناسي   هستي ،بدين ترتيب 

  كـه تفـسير و هـستي      گيـرد     جاي مي اي    شناسي درون دايره    جداشدني نيست؛ اين هستي   

وارگي تفسير اسـت    اين نوعي دايره    و )139 ،همـان (سازند    مجموع آن را مي   درتفسيرشده  

  . كه به ديالكتيك ميان متن و خواننده معطوف است

يـابي بـه     گادامر پس از نقد رويكردهاي مبتنـي بـر روش در جريـان فهـم و دسـت                 

الگوي گادامر بـر ديالكتيـك سـقراطي        . دهد  حقيقت، الگوي ديالكتيكي خود را ارائه مي      
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ديالكتيـك گـادامر    . اسـت  ي بر سـاختار هـستي     مبتني است؛ اگرچه اين ديالكتيكي مبتن     

افق«نقطة مطلق روح هگلي برسد، در مفهوم          آنكه به  بي
57

. ماند  همواره باز و گشوده مي     »

ويژه به تأكيد او بـر         سقراطي از ديالوگ و به     برداشت به   حقيقت و روش  او در جايي در     

 روشـمند بـه     وگو سـاختاري     زيرا پرسشگري در جريان گفت     ؛كند  پرسشگري اشاره مي  

ديالكتيـك  «. اسـت مبتنـي   كند؛ يعنـي ايـن ديالكتيـك، بـر رخـداد              موضوع تحميل نمي  

ء مورد مواجهه رخـصت داده        گادامري ديالكتيكي پديدارشناختي است؛ به وجود يا شي       

 اين آشكارگي در جريان ديـالوگ       .)183: 1377،  پالمر( ».شود كه خودش را آشكار كند       مي

ناصر كليدي هرمنوتيك گادامر است كـه خـود بـر اسـتعارة             وگو از ع    گفت. دهد  رخ مي 

ها  آميزش افق «
58

هـاي مـا و مـتن در         دهـد كـه افـق        فهـم رخ مـي      هنگامي. مبتني است  »

  .آميزند هم

   گرايي عينيت. 4

: انـد   در طول تاريخ هرمنوتيك دو نيروي متضاد همواره با يكـديگر در كـشمكش بـوده               

 ـ        .)19: 1379بووي،  (سوبژكتيويته و ابژكتيويته     هـاي فلـسفي       ه در برابر ايـن دو نيـرو، نظري

 را  ، هـر دو   ، راهي كه اسـتقلال مـتن و خواننـده         ؛اند  طوركلي راه ميانه    گادامر و ريكور به   

   .)10همان، (د كن ل اين دو تأكيد مي مكمويژگي و بر ،انكار

ورث،  آيلـس (گيـرد   شناختي در نظـر مـي     اي زبان   ريكور برخلاف گادامر، متن را  ابژه      

گرايي مـألوف      عينيت  با گرايي ريكور معنايي متفاوت      خواهيم ديد كه عينيت    .)63: 1991

از آنجا كـه نوشـتن يـك مناسـبت ارتبـاطي اسـت، از ميـانجيگري                 «: گويد  او مي  .دارد

او از اين نظر كه به متن جنبـة عينـي            .)25: 1384ريكور،  (» .برد  هاي ابژكتيو بهره مي     كنش

 ريكـور بنـا بـر       .)64: 1991 ورث،  آيلـس : نـك (ديلتاي نزديـك اسـت      بخشد، بيشتر به      مي

نهـد كـه      شناسانه در تفسير، نوعي عينيت را در متن بنا مي           ضرورت حفظ جنبة معرفت   

معناي ايستايي نيست و معنا نيز يگانـه و      بازگردد؛ اما اين عينيت به     ه آن همواره تفسير ب  

 دادن يا از آنِ خـود       اختصاصخود   هب. شود  واحد نيست و در جريان خواندن افزون مي       

سازي آن از زمينة پيـدايش        معناي امكان جدا    متن، مستلزم استقلال معنايي متن به      كردن

زدايي زمينه«تعبير ريكور  آن است كه به
59

  . است» 
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طور سوبژكتيو با مـتن        به هرگز اين است كه ريكور      كرداي كه بايد بدان توجه        نكته

 خود ساختن متن   از آن «: شود   نمي رو  روبه
 

كاري است كه در روند تأويـل بايـد بـه آن            

 ».فاصله بگيـريم  برسيم؛ اما ضرورت دارد كه از برخورد صرفاّ سوبژكتيو نيز تاحدودي            

  ).26: 1384ريكور، (

شـمارد و منـاط       گادامر برعكس ريكور، هر گونه ادعاي عينيت در متن را مردود مي           

گويـد قـرار نيـست معنـا بـه عينيتـي              او مي . كند  ميبنا  » انسجام«اعتبار خود را بر مقولة      

 بلكه متن از طريق انسجام معنايي خود معنا را به زمان حـال              ،شده در متن بازگردد    نهاده

تـوانيم خـود را بـا          كه ما نيز مي    هستهايي     در متن امكان پرسش    ،بيان ديگر  به .آورد  مي

. دارد، دريابيمها را     به آن گويي   پاسخ  ها را كه متن ظرفيت       پرسش   همسو كنيم و آن    ها  آن

گـادامر از ايـن نظـر        .دارد  در امان مي  معنايي    اين انسجام متن را از درافتادن به ورطة بي        

شود؛ بـا لحـاظ ايـن تفـاوت مهـم كـه او                ها نزديك مي    بيشتر به شلايرماخر و رمانتيك    

معتقـد اسـت     او   .)64 ،همـان ( تابد  برنميروي  هيچ   شناسانه را به    برخورد شخصي و روان   

معنـاي مـتن در جريـان       . تواند از شرايط توليدش فاصله بگيـرد        متن استقلال دارد و مي    

ميان معنا و رخـداد     «دهد؛ يعني از نظر گادامر        ها رخ مي    ويژه در آميزش افق    مكالمه و به  

 بلكه معنا چيزي نيست كه توسط متن تثبيت شده باشد و علاوه بـر آن   ،اي نيست   فاصله

  .)73 ،همان(» .آل هم نيست اي ايده ابژه

   :باور ريكور به

  اين روشن . سر و كار دارد   » توضيح دادن «و  » كردن روشن«پديدارشناسي ادبيات با    

كردن همان شناخت ساختار دروني اثر است؛ يعني مشاهدة اينكه چگونه رمزگـان             

 متفاوت و ساختارهاي زيريني گوناگون پيام اثـر را همـراه دارنـد و توضـيح دادن،                

  . )28: 1384(يعني نسبت آن را به مؤلف، مخاطبان و جهان اثر شرح دادن 

 كار روي سخن است كه در ادبيات در ژانر خاصـي صـورت              برايندگويد متن     او مي 

بخشي به معنايي خـاص از طريـق           شكل بر اين باور است    ريكور   ،در واقع . گرفته است 

  .كار بر روي كلمات، مستلزم نوعي عينيت متن است

گرايانـة    زمـان هـر دو جنبـة افـراط          طـور هـم    بـه »  رخداد ةمثاب حقيقت به «گادامر  د  نز

كنـد ميـان دو       ديديم كه ريكور نيز سعي مي     . كند  سوبژكتيويسم و ابژكتيويسم را نفي مي     
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 . تعادلي برقـرار كنـد     - اثر هنري يا شعر    - برخورد با متن   برخورد ابژكتيو و سوبژكتيو در    

پژوهش  «:گويد   در ادامه مي   ،پندارد   مي  ؤلف و خواننده ابژه   اگرچه متن را مستقل از م     او  

معناي دقيق واژه هيچ نسبتي با علايق ما ندارد، صـرفاّ            اي كه به    ابژكتيو و رها از هر علقه     

اي تجريدي و تداركاتي در فهم ما از متن است؛ رويكرد صـرفاً ابژكتيـو مـتن را بـه                      پله

25 ،همان(» .كند ل ميجسد مبد(.   

  گيري نتيجه

اي   كـه مـسئله   ايندهد بـيش از       اي كه هرمنوتيك فلسفي را به نظرية ادبي پيوند مي           رشته

كه بعـد  مرتبط است محور باشد، به وجه فلسفي اين هرمنوتيك  شناسانه يا روش  معرفت

بـه زمـان حـال    «ويژه فهـم آثـار ادبـي كـه        شناسانة آن است؛ زيرا پديدة فهم و به         هستي

شـناختي    شناسانه بعد هستي     متن است، علاوه بر جنبة معرفت      ردنك خود و از آنِ  » آوردن

  . هم دارد

تـوان اشـاره       ميان هرمنوتيك فلسفي و نظرية ادبي به سه نكته مـي           ارتباطدر بررسي   

  :كرد

 مربـوط   كه بـه تجربـه و زنـدگي   ـ هرمنوتيك فلسفي در نتيجة توجه به مسئلة فهم  . 1 

ترين تجربيات بشري     را ادبيات از طريق ژرف    خورد؛ زي    با نظرية ادبي گره مي     -است

  .پيوستگي داردبيش از هر چيزي با زندگي 

مكانيسم فهم در هرمنوتيك فلسفي و نظرية ادبي، مكانيـسمي مـشترك اسـت و آن                . 2 

ادراك هماننـدي در ناهماننـدي هـم مبنـاي          .  اسـت  ادراك همانندي در ناهماننـدي    

  . از نقد ادبي حاصلِت و هم مبناي فهمِمثابة غايت هرمنوتيك فلسفي اس كاربرد به

ها   برخورد هرمنوتيك فلسفي و نظرية ادبي با مسئلة روش، وجه تمايز آن           چگونگي  . 3 

 و نقد ادبي بدانيم، هرمنوتيك گادامر        اگر روش را لازمة كار نظريه     . از يكديگر است  

اسـت بـا    اساساً از آن متمايز است؛ اما هرمنوتيك ريكور كم و بيش بـه آن نزديـك                 

 مقـصود ريكـور نيـست و او بـه روش            هرگزلحاظ اين تفاوت مهم كه ارائة روش،        

  .كند اي براي رسيدن به وجود نگاه مي منزلة وسيله به
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يـا  ) ريكـور (وجوي معنـاي زنـدگي        هرمنوتيك وجودي گادامر و ريكور در جست      

يگر بـر مـا     هايي كم و بيش نزديك به يكـد         جهانـ    از دو راه متفاوت    ـ )گادامر(حقيقت  

هرمنوتيـك  . هاسـت  تـرين نقطـة تلاقـي و تمـايز آن     مـتن مهـم  .  جهان مـتن  :گشايند  مي

در كـه   اي    شناسـي   داند؛ هستي   مي) متن(ها راه رسيدن به وجود را فهم          شناسانة آن   هستي

دربـارة مفهـوم   . شناسانه هـم توجـه دارد   هاي معرفت   به جنبه گادامر  آن ريكور برخلاف    

ر معنايي مـتن اسـت؛      ها تفسيرپذيري و تكثّ     ترين اشتراك آن    اييطور مشخص، مبن   متن به 

 در چهـار     اين تفاوت .  تفسير و فهم متن متفاوت است      شيوةها دربارة     هاي آن   اما ديدگاه 

ــسته ــور برج ــت مح ــر اس ــدي .1 :ت ــدي؛ .2؛ زبانمن ــالكتيكي؛ . 3 زمانمن ــي دي . 4ويژگ

  .گرايي عينيت

  ها نوشت پي

1. Paul Celan 
2. Marcel Duchamp 
3. Hans- Georg Gadamer.  
4. Paul Ricoeur. 
5. Martin Heidegger 
6. Edmund Husserl 
7.Temps et Récit/ Time and Narrative 
8. Hermeneutical Poetics 
9. Terry Eagleton 
10. Raman Selden  
11. Praxis 
12. Text 

 تاريخ هرمنوتيك اطلاق كـرد؛ زيـرا    را بر كلّبه اين دليل است كه بتوان آن» اثر«انتخاب اصطلاح  .13 

دسـتاورد  » متن« هرمنوتيك ريشه دارد و تعبير       ةتمايز ميان متن و اثر در تغيير رويكردها نسبت به وظيف          

 بنابراين تنها بخشي از تاريخ هرمنوتيـك        ؛ويژه رولان بارت آن را مطرح كرده است         جديدي است كه به   

  . گيرد را دربر مي

14. Joel Weinsheimer  
15. Interpretation 
16.Understanding 
17. Schleierrmacher 
18. Dilthey 
19. Hermeneutic Circle  
20. Wordsworth 
21. Application/ Application 
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22  . Metaphor 
23. Truth and Method 

  . تر خواهد شد مقصود ريكور از روش در مباحث بعدي روشن. 24

25. Hermeneutics and the Human Sciences  
26   . Explanation  
27. Andrew Bowie 
28.Verstehen/Understanding 
29. Erklären/Explanation 
30. Speech  
31. Discourse 
32. Speaking  
33. Methods of Analysis  
34. Symbol  
35. Appropriation 
36. Genre 

 اگر كسي سـه     :گويد  بودن متن، آنجاست كه مي     باب ابژه ترين بيان ريكور در       شايد بتوان گفت دقيق   . 37

شـود    يابد متن چيزي است كه تفسير مـي         را با هم گرد آورد، درمي     » اثر«و  » نوشتار«،  »سخن «ةمقول

  .)24: 1384 ،ريكور(

38. Eminent Text 
39. Lyric 
40. Wirkungschichtliches Bewusstsein/Effective Historical Consciousness 
41. Wholeness 
42. Self Understanding 
43. Dialogue  
44. Reflecting Distance 

 بـه   ،دانـد    دوم از واقعيات مـي     ةريكور بر خلاف افلاطون كه هنر را تقليد محض يا روگرفت درج           . 45

پيروي از ارسطو معتقد است ميمسيس تقليد محض نيـست؛ بلكـه همـراه بـا نـوعي پويـسيس يـا                      

  .دارند بوطيقايي ريكور وجه پويسيس ةهر سه مرحلاين اس بر اس. آفرينش است

46. Mimesis  
47. Lebenswelt 
48. lived time 
49. Augustine 
50. Poesis 
51. Subtilitas Inteligent 
52. Subtilitas Explicandi 
53. Subtilitas Applicandi 
54. phronesis 

55. Techne/Tekhne 
56. product 
57. Horizon 
58. Fusion of Horizons 



   6شمارة/ 2 سال                                                                                         52

59. Decontextualise 
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